
الهیات
اجتماعی

تمــدن چیســت ؟  و  چگونــه 
شــکل می گیــرد؟ پرسشــی که 
در ســال های متمــادی محــل 
بحث بسیاری از اهالی فکر بوده 
اســت و از  لنز هــای گوناگونــی 
بــه آن توجــه می شــود امــا در 
واقعیــت تمدن هــا محصــول 
شـکـــــلی از جـهــان بیـــنــــی و 
جهان های اجتماعی هســتند 
کــه بــه مثابــه باور هــای رایــج 
شــکل می گیــرد. باور هایی که 
برخی مواقع تبدیــل به الگو ها 
و حتــی کهن الگوها شــده اند. 
پــس  بــه نظــر می رســـــد در 
باور هایی کــه از جهان بینی ها 
نشئت گرفته است نوعی درک 
هستی شــناختی پنهــان بوده 
است. درک هستی شناسانه ای 
که شــکلی از الهیات اجتماعی 
بــوده و پیش قرارداد تشــکیل 
تمدن ها شــده اســت. انــگارۀ 
ذهنــی جوامعــی کــه در آن هــا 
تمــدن شــکل گرفته اســت به 
صــورت نانوشــته قــراردادی را 
مورد پذیرش قرار داده اند، آنچه 
در ســال های اخیــر در کشــور 
مــا دربــارۀ تمدن ســازی بحث 
شــده، حلقۀ مفقــوده خاصی 
را دارا بوده اســت. چه شــکلی 
از الهیــات اجتماعــی می تواند 
زمینه ســاز تمــدن باشــد؟ در 
پرونــدۀ پیــش رو ما بــه دنبال 
پاســخی بــرای ایــن پرســش با 

اهمیت بوده ایم.


